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احمـــد محمدتبریـــزی/ کتاب هـــای خاطره نـــگاری از چنـــد جهـــت بـــرای خوانندگانشـــان جذابیت دارند؛ نخســـت آنکه بـــه دلیل واقعی و مســـتند 
بـــودن واقعـــه، خواننـــده حـــس نزدیکـــی بـــه شـــخصیت ها می کند. ممکن اســـت خـــودش را بـــه جای شـــخصیت بگذارد و بـــرای لحظاتـــی با خود 
بگویـــد اگـــر او جـــای شـــخصیت اصلی کتاب بود، هنگام مواجهه با ســـختی ها چه واکنشـــی نشـــان مـــی داد. همچنین خواننده بـــه خاطر همین 
واقعـــی بـــودن، خـــودش را میـــان کوچـــه و خیابـــان  و ماجراهـــای قهرمان کتاب قـــرار می دهد و بـــا او همذات پنـــداری می کند. نزدیکـــی به قهرمان 
و همراهـــی او، مهم تریـــن دلایـــل بـــرای مطرح شـــدن یک کتاب اســـت کـــه در کتاب های حـــوزه خاطره نگاری اتفـــاق می افتد. در چند ســـال اخیر 
نـــگارش کتاب هـــای خاطره  نـــگاری در ایـــران بـــه لحـــاظ کمـــی و کیفی رشـــد قابل توجهی داشـــته اســـت. اگـــر عدد و رقم هـــا را پشت ســـر بگذاریم 
و بخواهیـــم فقـــط کیفیـــت را در نظـــر بگیریـــم، بـــه چنـــد کتـــاب درخشـــان در این حـــوزه می رســـیم؛ کتاب هایی کـــه با توزیـــع و تبلیغات درســـت 
می توانند در ســـطح جهان نیز خواننده پیدا کنند و اگر کارگردانی بخواهد از آنها فیلم ســـینمایی بســـازد، اثرش درخور و درخشـــان خواهد بود.

چند کتاب خاطره نگاری که قابلیت جهانی شدن و اقتباس سینمایی دارند

ســـیدنورالدین عافـــی، نوجوانـــی 1۶ ســـاله بـــرای دفـــاع 
از کشـــور راهـــی جبهـــه می شـــود. 80 مـــاه را در جبهـــه 
می گذرانـــد و جانبـــاز 70 درصـــد می شـــود. او در بیشـــتر 
عملیات هـــای دفـــاع مقـــدس حضـــور داشـــت و گلولـــه و 
ترکش هـــا جای ســـالمی در بدنـــش نگذاشـــتند. نورالدین 
تجربه حضور در جبهه های کردســـتان و جنوب را داشـــت 
و بـــا هـــر بـــار مجروحیـــت، عقـــب نمی نشســـت و دوبـــاره 
راهـــی می شـــد. صورتش نیز طی جنـــگ زخم های عمیقی 
برمـــی دارد و خواننـــده از میانه هـــای کتـــاب بـــا نورالدینـــی 
همـــراه می شـــود که چهـــره اش تا حـــد زیادی تغییـــر کرده 
اســـت. نورالدیـــن به واقع پســـر ایـــران اســـت. او در طول 
جنـــگ بـــه مردی بـــزرگ تبدیل می شـــود و از هـــر عملیات 
و اتفاقاتـــش،  یـــک عالمه  خاطره و حـــرف دارد. خاطرات 
عافـــی بـــه نوعـــی تاریخچه جنگ به شـــمار می آیـــد و ما را 
بـــا وقایـــع مهـــم و تأثیرگـــذار زیادی آشـــنا می کنـــد. اگر در 
میـــان کتاب هـــا به دنبال یـــک قهرمان بگردیـــم، نورالدین 
یکـــی از بهترین نمونه هایش اســـت. او شـــجاعت، ایثار و 
فـــداکاری را معنایـــی دوبـــاره کرد و بـــا دلاوری اش چهره ای 
مانـــدگار در رزمنـــدگان در دفـــاع مقـــدس خلـــق نمـــود. 
حضـــور نورالدیـــن در جبهه هـــا به قـــدری گفتنـــی دارد که 
برای هر بخش آن می توان یک فیلم ســـینمایی ســـاخت.

نورالدین پسر ایران
نویسنده: معصومه سپهری

زندگـــی پرماجـــرای »کونیکـــو یامامـــورا« )ســـبا بابایـــی( 
فرازونشـــیب های عجیبـــی به خود دیده اســـت. در دوران 
کودکـــی و نوجوانـــی کونیکـــو، پـــدر و مـــادرش هیـــچ گاه 
فکـــر نمی کردنـــد سرنوشـــت فرزندشـــان بـــه ایـــران گـــره 
بخورد. پـــدر خانواده هیچ وقت بـــه خارجی ها روی خوش 
نشـــان نمـــی داد و وصلـــت بـــا خارجی هـــا برایشـــان یـــک 
خـــط قرمـــز پررنـــگ بـــود، امـــا امـــان از دســـت تقدیر که 
کونیکو را از شـــرق آســـیا با جوانی ایرانی به نام اســـدالله 
بابایـــی از غـــرب ایـــن قـــاره آشـــنا کـــرد و به هـــم رســـاند.
البتـــه ایـــن ازدواج به ســـادگی صـــورت نپذیرفـــت و خانواده 
دختـــر بشـــدت مخالـــف ایـــن وصلـــت بودنـــد. او بایـــد بیـــن 
خانواده، کشـــور و عشـــقی که تمـــام وجـــودش را گرفته بود 
یکی را انتخاب می کرد. همه اعضای خانواده اش تصمیم او 
مبنـــی بـــر ازدواج با یک فرد خارجی را نوعی بدعت و طغیان 
علیـــه فرهنـــگ و ســـنت های ریشـــه دار ژاپنی می دانســـتند.
ســـرانجام پس از کش وقوس های فراوان کونیکو و اســـدالله 
بابایـــی ســـال 1337 بـــه عقـــد یکدیگـــر درآمدنـــد. کونیکـــو 
شـــهادتین را در مســـجدی در شـــهر کوبـــه ژاپن خوانـــد و به 
دین اســـلام متشـــرف شـــد. محمد ســـومین فرزنـــد خانواده 
بـــود کـــه ســـال 134۲ بـــه دنیـــا آمـــد. پـــس از شـــروع جنگ 
تحمیلی در ســـال 135۹، محمد خودش را به جبهه رســـاند. 
او پـــس از گرفتـــن دیپلـــم بـــه جبهـــه غـــرب رفـــت و از همان 
زمـــان به شـــوخی مـــادرش را تنها مادر شـــهید ژاپنی خطاب 
می کـــرد. در نهایت این اتفاق ســـال 13۶۲ افتـــاد و محمد با 
شـــهادتش، مـــادرش را تنها مادر شـــهید ژاپنـــی تاریخ دفاع 
مقـــدس کـــرد. داســـتان زندگـــی این مادر سراســـر عشـــق و 
دلدادگـــی اســـت. او روزهای عجیب و ســـختی را پشت ســـر 
گذاشـــت و خواندن سرگذشـــتش نکات خواندنـــی و جذاب 
زیادی دارد. فرازونشـــیب های زندگی سبا بابایی موقعیت های 
دراماتیکـــی دارد و هـــر خواننـــده ای را بـــه وجـــد مـــی آورد.

مهاجر سرزمین آفتاب
نویسندگان: حمید حسام

مسعود امیرخانی اتفاقـــی کـــه در جریان شـــروع جنگ تحمیلی برای حســـین 
لشـــکری افتاد در دنیا کم ســـابقه و بی مانند اســـت. شـــهید 
لشـــکری چنـــد روز قبل از شـــروع رســـمی جنگ به اســـارت 
نیروهای دشـــمن درآمد و تحت شـــدیدترین شکنجه ها قرار 
گرفت. صدام با زیر فشار گذاشتن خلبان ایرانی، به دنبال 
اســـتفاده تبلیغاتی از او بود تا لشـــکری مقابل دوربین های 
تلویزیونـــی قـــرار بگیـــرد و بگویـــد ایران جنگ را شـــروع کرد، 
اما حســـین لشـــکری، آدم تن دادن به خواسته های دشمن 
و مقابـــل دوربیـــن رفتن نبود. او برای انجام ندادن خواســـته 
دشـــمن ســـال ها زنـــدان و انفـــرادی کشـــید، شـــکنجه شـــد 
و بدتریـــن شـــرایط را تجربـــه کـــرد. او در خاطراتـــش تعریف 
می کـــرد کـــه ۹ ماه در اتاقی زندانی بود و تنها چیزی که آنجا 
می دید، مارمولکی بود که روی سقفش راه می رفت. شهید 
لشـــکری بیان می کرد وقتـــی این مارمولک بیـــرون می آمد، 
خوشـــحال می شـــدم که می توانم بـــا او حرف بزنـــم. اما این 
فقط یک بعد ماجرا اســـت. در آن ســـوی ســـلول های سرد و 
تاریک، همســـر حسین لشـــکری در بی خبری مطلق به سر 
می بـــرد و هیـــچ خبری از شـــوهرش ندارد. منیژه لشـــکری با 
یک نوزاد هیچ چیز از شـــوهرش نمی داند و همین بی خبری 
و بلاتکلیفـــی بزرگ ترین رنج برای او اســـت. منیژه لشـــکری 
به مدت 18 ســـال این شـــرایط را تحمل می کند و عاشـــقانه 
بـــه انتظـــار می نشـــیند تا شـــاید خبـــری از شـــوهرش بیاید. 
در نهایـــت ســـال های میانـــی دهه 70 می فهمد که حســـین 
دســـت دشـــمن اســـیر اســـت و پس از آن نامه نگاری هایش 
را بـــا او شـــروع می کند. »روزهـــای بی آینه« این ماجـــرا را از 
دیـــد منیـــژه لشـــکری روایـــت می کند. مـــا در ایـــن کتاب به 
روزهـــای خـــوش آشـــنایی منیژه و حســـین ســـفر می کنیم و 
پس از آن شاهد آمدن روزهای سخت زندگی شان هستیم. 
گلستان جعفریان به بهترین شکل ممکن ماجرای این زوج 
و حوادثـــی کـــه از ســـر گذرانده اند را روایـــت می کند و بدون 
اضافه گویی یا حاشـــیه رفتن، دقیقـــاً به عمق ماجرا می رود. 

روزهای بی آینه
نویسنده: گلستان جعفریان

»دختـــر شـــینا« همچون »روزهـــای بی آینه« جنـــگ را از 
زاویـــه دیـــد یکه زن روایت می کند. همســـری کـــه در اوج 
جوانی، مادر پنج بچه اســـت و پس از شـــهادت شوهرش 
بایـــد به تنهایـــی و یک تنه فرزندانش را به دندان بکشـــد 
و بـــزرگ کنـــد. ایـــن کتـــاب حاصـــل خاطـــرات »قدمخیـــر 
محمدی کنعـــان« همســـر ســـردار شـــهید حـــاج »ســـتار 
ابراهیمی هژیر« اســـت و خواننده را با مقاومت، صبوری 
و ایثـــار زن ایرانـــی آشـــنا می کنـــد. حـــاج ســـتار و قدمخیر 
ســـال 1357 بـــا یکدیگـــر ازدواج می کننـــد و دو ســـال بعد 
بـــا شـــروع جنگ زندگی شـــان دســـتخوش تغییـــر و تحول 
می شـــود. حـــاج ســـتار ســـال 13۶5 و در جریـــان عملیات 
کربـــلای5 بـــه شـــهادت می رســـد و پس از آن همســـرش 
بـــا پنـــج فرزنـــد روزهای ســـختی را تجربه می کند. همســـر 
شـــهید ابراهیمـــی روزهـــای نبـــود حـــاج ســـتار را در قـــاب 
کلمـــات بـــه تصویر می کشـــد و شـــرایط زندگـــی اش را در 
روزهای سخت نبودن شوهر به خوانندگان بیان می کند. 
ضرابی زاده در مقدمه کتاب هنگامی که متوجه می شـــود 
خانـــم محمدی کنعان در بیمارســـتان بســـتری اســـت این 
جملات را از قول او می نویســـد: »وقتی با شـــما از حاجی 
می گویـــم، تـــازه یـــادم می آیـــد چقـــدر دلـــم برایـــش تنگ 
شـــده اســـت. هشـــت ســـال با او زندگـــی کـــردم، اما یک 
دل سیر ندیدمش. هیچ وقت مثل زن  و شوهر های دیگر 
پیـــش هم نبودیم. عاشـــق هم بودیم اما همیشـــه دور از 
هـــم. باور کنید توی این هشـــت ســـال، چند ماه بیشـــتر 
پیـــش هـــم نبودیـــم. حاجـــی شـــوهر من بـــود و مـــال من 
نبود. بچه هایم همیشـــه بهانـــه اش را می گرفتند، چه آن 
وقت هایی که زنده بود، چه بعد از شـــهادتش. می گفتند 
مامـــان، همـــه باباهایشـــان می آیـــد مدرســـه دنبالشـــان، 
مـــا چـــرا بابا نداریـــم؟« خانـــم محمدی کنعـــان در دی ماه 
ســـال 88 از دنیا می رود ولی »دختر شـــینا« زبان گویای 
خاطـــرات و روزهـــای خـــوب و بد او برای همیشـــه اســـت.

دختر شینا
نویسنده: بهناز ضرابی زاده


